
دلال غیبت حضرت مهدی (علیه السلام) از دیدگاه روایات
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مقدمه

روایات زیادی درباره ی غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از وجود مبارک یامبر اکرم (صلی الله
علیه و آله) و ائمه ی اطهار (علهم السلام) وارد شده است.

برخی از آن ها، درباره ی وقوع غیبت است، چنان که فرموده اند: «قائم ما را غیبتی است بس طولانی» (1) و
گروهی از آن ها، طولانی بودن مدت آن را مطرح کرده اند. (2) نز در بعضی از آن ها، برای غیبت، حکمت ها و
فوائدی مطرح شده است، هر چند فلسفه ی اصلی آن، ظاهرا، بیان نگردیده است، بطوریکه فرموده اند: «ما،

ماذون نیستیم علت آن را بیان نمایم». (3) پس معلوم ی شود علت حکیمانه ای برای غیبت وجود دارد، چرا که
خداوند حکیم، کار عبث و بهوده انجام نی دهد، هر چند در روایات به آن تصرح نشده است. و دسه ای نز

شرایط و اوضاع یش از ظهور را مطرح کرده اند و...
یکی از بحث های مهم در موضوع مهدویت، بحث غیبت است.

عالمان و فقهانی مانند قة الاسلام کلینی، شخ صدوق، شخ طبرسی، مرحوم نیلی، علامه مجلسی و ... تعلل
های آورده اند که بعضی از آنها، در خود روایات هست و بعضی از استظهارات خودشان است.که در لابه لای ان

روایت، به نکاتی مانند کیفیت انتفاع و استفاده ی مردم از آن حضرت در دوران غیبت، اشاره ی کنند وجوهی را در
مورد تشبیه غیبت حضرت به خورشید پس ابر دارند که ما ان بحث را بعد از بررسی علل غیبت، ذکر خواهیم کرد.

ما، در ان نوشار، سعی داریم که ابتدا، روایاتی که در ارتباط با سبب غیبت است، بیان کنیم، سپس آن ها را از
نظر سندی و دلالی بررسی کرده و در پایان نتیجه بگریم. بنابران، بحث را در سه مرحله ی ی گریم.



 

مرحله ی نخست

 

 

اسباب غیبت در روایات

در روایات، به سبب های مخلفی اشاره شده است که ی توان آن ها را به هشت دسه، قسیم کرد:
یکم - اجرای سنن انبیا (علهم السلام) درباره ی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ دوم - خدا نی

خواهد که امام، در میان قوم ستمگر باشد؛ سوم - نبه مردم؛ چهارم - امتحان مردم؛ پنجم - خوف و ترس از
قل؛ ششم - تحت بیعت هچ حاکی نباشد؛ هفتم - خالی شدن صلب های کافران از مؤمنان؛ هشتم - سر

غیبت معلوم نیست و فقط خدا ی داند.

 

 

یکم - اجرای سنن انبیا (علهم السلام) درباره ی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

دِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أبَیِهِ نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَ عَنْهُ قَالَ حَد رِ الَْعَلَوِی رُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الَْمُظَف نَا الَْمُظَفَ حدیث یکم - «حَد
َنَا جَبْرئَِلُ بْنُ أحَْمَدَ، عَنْ مُوسَى دُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَد نَا مُحَمَ جَمِیعاً، قَالاَ: حَد مَرْقَنْدِی دٍ الَس قَالَ وَ حَیْدَرُ بْنُ مُحَم

، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِرٍ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ أَِی عَبْدِ الَلهِ (علیه رفَِیْ دٍ الَص نَا الَْحَسَنُ بْنُ مُحَمَ قَالَ: حَد بْنِ جَعْفَرٍ الَْبَغْدَادِی
السلام)، قَالَ: «إنِ للِْقَائمِِ مِنا غَیْبَةً یَطُولُ أمََدُهَا». فَقُلْتُ لَهُ: «وَ لمَِ ذَاکَ (4) یَا بْنَ رسَُولِ الَلهِ؟» قَالَ: «إنِ الَلهَ عَز وَ

لامَُ) فِی غَیْبَاتهِِمْ، وَ إنِهُ لاَ بُد لَهُ - یَا سَدِرُ - مِنِ اسِْتیِفَاءِ مَدَدِ هِمُ الَسَْأنَْ تجَْرِىَ فِیهِ سُنَنُ الأَْنَْبیَِاءِ (عَل ِى إلاََأ جَل
: «لَترَْکَبُن طَبَقاً عَنْ طََقٍ» (6) أیَْ عَلَى سَنَنِ مَنْ کَانَ مِنْ قَبْلکُِمْ». (7) وَ جَل هُ عَزغَیْبَاتهِِمْ. (5) قَالَ الَل

حنان بن سدر، از پدرش از امام صادق (علیه السلام) روایت کند که فرمود: «برای قائم ما، غیبتی است که مدت
آن به طول ی انجامد.» گفتم: «ای فرزند رسول الله آن، برای چیست؟» فرمود: «خداوند عزوجل، ی خواهد درباره
ی او، سنت های یامبران (علهم السلام) را در غیبت هایشان جاری سازد. ای سدر! گرزی از آن نیست که مدت
غیبت های آن ها به سر آید. خداوند عزوجل فرمود: همانا، همه ی شما وسه از حالی به حال دیگر منقل ی

شوید» ؛ یعنی، سنت های یشینیان، درباره ی شما هم جاری است».
البه روایات دیگری به ان مضمون وارد شده که در ادامه ی مبحث، بدان اشاره ی شود.

 



دوم - خدا نی خواهد امام در میان قوم ستمگر باشد

حدیث یکم - «العطار، عن ابیه، عن الاشعری، عن احمد بن الحسن بن عمر، عن محمد بن عبدالله، عن مروان
الانباری، (8) قَالَ: خَرَجَ من أَِی جَعْفَرٍ (علیه السلام): ان الله اذا کره لنا جوار قوم نزعنا من بن اظهرهم». (9)

مروان انباری گوید: از ابوجعفر (امام باقر علیه السلام) نامه ای رسید که نوشه بود: «همانا، خداوند، اگر ناخوش
بدارد و دوست نداشه باشد که ما، در مجاورت و کنار قوی باشیم، ما را از میان آن ها برون ی برد».

دِ بْنِ هِ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَبْدِ الل نِ عَنْ مُحَمَْدٍ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ الْحُس ى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَْدُ بْنُ یَح حدیث دوم - «مُحَم
اناَ عَنْ جِوَارهِِمْ» . َهُ تبََارکََ وَ تعََالَى عَلَى خَلْقِهِ نحأبَُو جَعْفَرٍ (علیه السلام): «إذَِا غَضِبَ الل الْفَرَجِ (10) قَالَ: کَتبََ إلَِی

محمد بن فرج گوید: ابوجعفر (امام جواد علیه السلام) به من نوشت: «هنگای که خداوند تبارک و تعالی، بر
خلق اش خشم کند، ما را از میان شان دور ی کند». (11)

 

سوم - نبیه و نبه مردم

حدیث - در حدیث محمد بن الفرج: «خشم خدا، به جهت نبیه و نبه مردم است ا قدر شناس باشند».

 

چهارم - امتحان مردم

َنَا عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ خَالدِِ بْنِ نجَِحٍ عَنْ زرُاَرةََ بْنِ أعََْنَ ، نُ بْنُ أحَْمَدَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَْحدیث - الْحُس
دٍ (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ: «انِ للِْقائمِِ غَیْبَةً...» ثمَُ قَالَ (علیه السلام): «وَهُوَ قَالَ: «سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَم

المُنتظََرُ الذی یَشُک الناسُ فِی وِلادَِهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ حَمْلٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ مَاتَ أبَُوهُ، وَ لَمْ یُخَلفْ وَ مِنْهُمْ مَنْ
یَقُولُ: وُلدَِ قَبْلَ مَوْتِ أبَیِهِ بسَِنَتَْنِ؛ لأِنَ اللهَ عَز وَ جَل یُحِبُ أنَْ یَمْتحَِنَ خَلْقَهُ فَعِنْدَ ذَلکَِ َرَْابُ الْمُبْطِلُونَ». (12)

زرارة بن اعن گوید: از امام صادق شنیدم که ی فرمود: «همانا برای قائم (یش از آن که قیام کند) غیبتی است.»
سپس فرمود: «او، منتظری است که مردم؛ در ولادت اش؛ به شک و تردید ی افند و بعضی ی گویند: «زمانی
که پدرش (امام حسن عسکری (علیه السلام) رحلت کرد، فرزندی برای او نبود» و بعضی گویند: «دو سال قبل از

وفات پدرش؛ متولد شده است » ؛ زرا، خداوند عزوجل، محققا، امتحان خلق اش را دوست ی دارد و در آن
هنگام، باطل جویان، شک و تردید ی کنند.» .

ان حدیث و احادیث دیگر (13) وجه غیبت را، امتحان مردم دانسه که مطاق با آیات خداوند و تعلیمات دینی
است. بررسی ان موضوع را همچنان که در ابتدا اشاره کردیم، به محل خود موکول ی کنیم.

 



پنجم - خوف و ترس از قل

حدیث یکم - حدنا محمد بن علی ما جیلویه، رضی الله عنه، عن ابیه، عن ابیه احمد بن ای عبدالله البرقی، عن
محمد بن ای عمر، عن ابان و غره، عن ای عبدالله (علیه السلام) قال: «قال رسول الله (صلی الله علیه و آله):

لابد للغلام من غیبة. فقل له: ولم یا رسول الله؟ قال: «یخاف القل». (14)
ابان و دیگران، از امام صادق (علیه السلام) نقل ی کنند که رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمود: «گرزی از
غیبت برای غلام و پسر خردسال (اشاره به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیست». عرض کردند: «یا

رسول الله! برای چه غیبت ی کند؟» فرمود: «ی ترسد او را بکشند».
حدیث دوم - ابن عبدوس، عن ابن قتیبه، عن حمدان بن سلیمان، عن محمد بن الحسن، عن ابن محبوب، عن

علی بن رئاب، عن زرارة، قال: سمعت ابا جعفر (علیه السلام) یقول: «ان للقائم (15) غیبة قبل ظهوره.» قلت:
«ولم؟» قال: «یخاف - واو مابیده الی بطنه-». قال زرارة: «یعنی القل» .

زراره گوید: از ابوجعفر (امام باقر (علیه السلام) شنیدم که ی فرمود: «همانا برای قائم ما (حضرت مهدی علیه
السلام) قبل از ظهورش، غیبتی است.» گفتم: «برای چه؟» فرمود: «ی ترسد - و با دست به شکم اش اشاره کرد-

» زراره گوید: «مقصود، قل است (ی ترسد او را بکشند)».
در کاب (16) غیبت نعمانی (17) ان حدیث، به طرق دیگر، از «زراره » از امام صادق (علیه السلام) نقل شده

است و نز احادیث زیادی (18) در ارتباط با ان وجه وجود دارد که ما به جهت ایجاز، از ذکر آن ها صرف نظر
کردیم.

و در ان مرحله صرفا، به معرفی وجوه مخلف علت غیبت ی ردازیم. عالمانی مانند شخ طوسی، بحث مفصلی
در اید ان وجه دارند که در مرحله ی بحث و بررسی های دلالی، به آنها اشاره خواهیم کرد.

 

ششم - تحت بیعت هچ حاکی نباشد

حدیث یکم - الطبرسی عن الکلینی، عن اسحاق بن یعقوب، انه ورد علیه من الناحیة المقدسة علی ید محمد بن
هَا الذنَ آمَنُوا لاتسَْألُوا عَنْ أشْـیاءَ انِْ تبُْدَ لَکُمْ َیَقُولُ: یا ا وَجَلاللّهِ عَز ةُ ما وَقَعَ مِنَ الْغَیْبَةِ فَاِنعثمان: «وَ امَّا عِل

تسَُؤْکُمْ. (19) إنهُ لَمْ یَکُنْ احََـدٌ مِنْ آبائی إلاّ وَ قَـدْ وَقَعَـتْ فى عُنُقِهِ...» . (20)
طبرسی در کاب احتجاج از قة الاسلام کلینی «ره » و ایشان نز از اسحاق بن یعقوب نقل ی کند که ان مطلب

از ناحیه مقدس امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به واسطه ی علی بن محمد بن عثمان وارد شد: «و
اما علت وقوع غیبت، ان است که خداوند عزوجل ی فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید! از چزهای نرسید

که اگر برای شما آشکار شود، شما را ناراحت ی کند.» بر گردن همه ی پدران ام، بیعت سرکشان زمانه بود، اما
وقتی که من خروج کنم، بیعت هچ ظالم سرکشی بر گردن ام نیست.» .

حدیث دوم - محمد بن یحی، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن سعید، عن ابن ای عمر، عن هشام بن
سالم، عن ای عبدالله (علیه السلام) قال: «یقوم القائم ولیس لاحد فی عنقه عهد ولاعقد ولا بیعة». (21)



هشام ابن سالم از امام صادق (علیه السلام) نقل کند که امام فرمود: «قائم، قیام ی کند در حالی که یمان و
قرار داد و بیعت هچ کس در گردن اش نیست». (22)

ان وجه، در احادیث زیادی مطرح گردیده است، به طوری که شخ صدوق در کمال الدن باب چهل چهار (علة
الغیبة) یازده حدیث را نقل کرده، که پنج حدیث نخست را (از شماره  1ا 5) اختصاص به ان وجه قرار داده

است.

 

هفتم - خالی شدن صلب های کافران از مؤمنان

نْ ذَکَرهَُ عَنْ أَِی عَبْدِ اللهِ (علیه رٍ عَمَْی عُمَِحدیث یکم - ابِْنُ مَسْروُرٍ؛ عَنِ ابِْنِ عَامِرٍ، عَنِ عَبّدالله بن عامر، عَنِ ابْنِ أ
لِ؟» قَالَ: «لآِیَةٍ فِی کَِابِ َلْ مُخَالفِِیهِ فِی الأْوِنَ (علیه السلام) لَمْ یُقَاِرِ الْمُؤْمِنَِالسلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «مَا بَالُ أم

بْنَا الذِنَ کَفَروُا مِنْهُمْ عَذاباً ألَیِماً)» (23) قَالَ: قُلْتُ: «وَ مَا یَعْنیِ بَِزاَیُلهِِمْ؟» قَالَ: «وَدَائعُِ لُوا لَعَذزَیَ ْلَو) وَ جَل هِ عَزالل
مُؤْمِنُونَ [وَدَائعَِ مُؤْمِنِنَ‏] فِی أصَْلاَبِ قَوْمٍ کَافِرِنَ فَکَذَلکَِ الْقَائمُِ (علیه السلام)، لَنْ یَظْهَرَ أبََداً حَتى تخَْرُجَ وَدَائعُِ اللهِ

عَز وَ جَل فَإِذَا خَرجََتْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ ظَهَرَ مِنْ أعَْدَاءِ اللهِ عَز وَ جَل جَلاَلُهُ فَقََلَهُمْ.» (24)
ابن ای عمر، از امام صادق (علیه السلام) نقل ی کند که از اباعبدالله (امام صادق (علیه السلام) رسیدم: «چرا
امرالمؤمنن (علیه السلام) در ابتدای امر، با مخالفان خود کارزار و جنگ نکرده؟» فرمود: «به جهت آیه ای که در

کاب خداوند عزوجل بوده: «اگر مؤمنان و کفار (در مکه) از هم جدا ی شدند، همانا کافران را عذاب دردناکی ی
کردیم.» گوید: گفتم: «مقصود از «زایلهم (جدا شدن) چیست؟» فرمود: «مقصود نطفه های مؤمنانی است که در

صلب های کافران به ودیعت گذاشه شده اند. همن طور قائم هم مادای که وداع خداوند عزوجل آشکار
نشده، ظهور نخواهد کرد. پس وقتی مؤمنان از صلب های کافران، آشکار شدند، او نز ظهور ی کند و بر دشمنان

خداوند عزوجل غلبه یافه و آنان را ی کشد.»
شخ صدوق، در کاب علل الشراع (25) ان روایت را به سند دیگر از ابراهیم کرخی، از امام صادق (علیه السلام)

نقل کرده است.

 

هشتم - سر غیبت معلوم نیست و فقط خدا ی داند

حدیث - ابن عبدوس، عن ابن قتیبة، عن حمدان بن سلیمان، عن احمد بن عبدالله بن جعفر المدائنی، وَ عَنْ عَبْدِ
ادِقَ (علهم السلام) یَقُولُ: «إنِ لصَِاحِبِ هَذَا الأَْمَْرِ غَیْبَةً لاَ بُد مِنْهَا قَالَ: سَمِعْتُ الَص ، یِِهِ بْنِ الَْفَضْلِ الَْهَاشالَل

َرَْابُ فِهَا کُل مُبْطِلٍ.» قُلْتُ لَهُ: «وَ لمَِ جُعِلْتُ فِدَاکَ؟» قَالَ: «الأَْمَْرُ لاَ یُؤْذَنُ لیِ فِی کَشْفِهِ لَکُمْ.» قُلْتُ: «فَمَا وَجْهُ
مَهُ مِنْ حُجَجِ الَلهِ تعََالَى ذِکْرهُُ. قَدَ ْهِ- وَجْهُ الَْحِکْمَةِ فِی غَیْبَاتِ مَنَِهِ؟» قَالَ: «وَجْهُ الَْحِکْمَةِ فِی غَیْبَِالَْحِکْمَةِ فِی غَیْب
إنِ وَجْهَ الَْحِکْمَةِ فِی ذَلکَِ لاَ یَنْکَشِفُ إلاِ بَعْدَ ظُهُورهِِ کَمَا لَمْ یَنْکَشِفْ وَجْهُ الَْحِکْمَةِ لمَِا أََاهُ الَْخَضِرُ (علیه السلام) مِنْ



ِلامَُ إلَِى وَقْتِ افِْترِاَقِهِمَا. یَا ابِْنَ الَْفَضْلِ! إن لِ الَْغُلامَِ وَ إقَِامَةِ الَْجِدَارِ لمُِوسَى (علیه السلام) السَْفِینَةِ، وَ ق خَرْقِ الَس
قْنَا بأِنَْ أفَْعَالَهُ حَکِیمٌ، صَد وَ جَل هُ عَزَهِ وَ مَتىَ عَلمِْنَا أنهِ وَ غَیْبٌ مِنْ غَیْبِ الَلالَل مِنْ سِر هِ وَ سِرهَذَا الأَْمَْرَ أمَْرٌ مِنَ الَل

کُلهَا حِکْمَةٌ، وَ إنِْ کَانَ وَجْهُهَا غَْرَ مُنْکَشِفٍ.» (26)
عبدالله بن فضل هاشی گوید: از امام صادق جعفر بن محمد (علهم السلام) شنیدم که ی فرمود: «همانا

صاحب ان امر را غیبتی است که ناچار از آن است. و هر باطل جوی، در آن، به شک ی افتد.»
گفتم: «فدایت شوم! برای چه؟» فرمود: «به جهت امری که به ما اجازه نداده اند آن را بر شما آشکار سازیم.» .

عرض کردم: «چه حکمتی در غیبت او است؟» فرمود: «حکمت غیبت او، همان حکمتی است که در غیبت حجت
های الی یش از او بوده است. وجه حکمت غیبت او پس از ظهورش آشکار گردد، همچنان که وجه حکمت

کارهای حضرت خضر (علیه السلام) - از شکستن کشتی و کشتن پسر بچه و به پا داشتن دوار بر موسی (علیه
السلام) روشن نبود ا آن که وقت جدای فرا رسید. ای پسر فضل! ان، امری از امور الی و سری از اسرار خدا و

غیی از غیب های روردگار است و چون دانستیم که خداوند، عزوجل، حکیم است، تصدق ی کنیم که تمام
کارهای او حکیمانه است هر چند وجه و علت آن برای ما آشکار نباشد.»

ما، ا ان جا، سعی کردیم نمونه ای از روایاتی را که در باره ی اسباب غیبت بودند، دسه بندی و معرفی کنیم. و
ان که ان علت ها را به عنوان علت، ی پذریم یا نه، و یا ان که در صورت پذرفتن، آیا هر کدام از ان ها،

علت ام هسند و یا ناقص، یعنی وجودشان برای وجود معلول، لازم و کافی است و وجود معلول، به چز دیگری
به غر از آن، توقف ندارد، یا ان که بودن و وجودشان برای وجود معلول، لازم است، اما کافی نیست، و یا اینکه

هیچکدام به عنوان علت نبود، ان شاء الله، در جای خودش بحث خواهیم کرد.

 

مرحله ی دوم - بررسی سندی و دلالی روایات

در ان مرحله، چهار محور مورد نظر است: محور یکم - نخستن مدرک و کای که روایت را نقل کرده است؛ محور
دوم - بررسی سندی حدیث؛ محور سوم - شواهدی از روایات دیگر بر صدق روایت مورد نظر در صورتی که از لحاظ

سند، کم بیاوریم؛ یعنی، اگر روایت، مشکل سندی داشه باشد، آن را کنار نی گذاریم، بلکه برای جبران ضعف
سندش، شواهد صدق و مؤیدات دیگری را از روایات ائمه ی طاهرن (علهم السلام) ذکر ی کنیم؛ محور چهارم

- بررسی دلالی روایت.

 

بررسی نخستن روایت اجرای سنن انبیاء (علهم السلام) درباره ی حضرت مهدی (علیه السلام)

لامَُ مِنا غَیْبَةً یَطُولُ أمََدُهَا.» (27) للِْقَائمِِ عَلَیْهِ الس ِهِ (علیه السلام) قَالَ: «إنی عَبْدِ اللَِعَنْ أ
فَقُلْتُ: «وَ لمَِ ذَاکَ یَا ابِْنَ رسَُولِ الَلهِ؟» قَالَ: «إنِ الَلهَ عَز وَ جَل أََى إلاِ أنَْ یُجْرِیَ فِیهِ سُنَنَ الأَْنَْبیَِاءِ (علهم السلام)



فِی غَیْبَاتهِِمْ.»

 

 

محور یکم:

نخستن مدرک و کای که ان حدیث را نقل کرده، کاب کمال الدن و نز کاب علل الشراع است. مؤلف هر
دو، شخ جلل القدر، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسن بن بابویه قی، مشهور به شخ صدوق «ره» (متوفی

381 هجری قمری) است. هر کس که ان روایت را نقل کرده، یا از علل بوده و یا از کمال و یا ان که طرق اش به
ان ها منتی ی شود.

مختصر تفاوتی که میان سند حدیث مذکور در کاب های علل الشراع و کمال الدن مشاهده ی شود، به ان
قرار است:

در سند کمال الدن بعد از «العلوی»، «السمرقندی» اضافه کرده، و «جعفر بن محمد بن مسعود» را بدل از
«جعفر بن مسعود» در آورده است.

ان که از دو نفر جعفر بن مسعود وحید بن محمد نقل ی کند، به جهت اکید مطلب و تعدد طرق است ا اگر
یکی از راویان، مشکل توثق داشه باشد، دیگری، آن مشکل را نداشه باشد و در نتیجه، در توثق سند، خللی وارد

نشود.

 

 

محور دوم - بررسی سند

1- المظفر بن جعفر العلوی - مظفر، یکی از مشاخ مرحوم شخ صدوق است. مرحوم آقای خوی (28) و
مرحوم تستری (29) در مورد ایشان، ساکت اند. و فقط به ذکر اسم ایشان کفایت ی کنند، ولی مرحوم مامقانی،
در مورد ایشان نظر ی دهد و ی فرماید: «در ان که ایشان، شیعه است. شک و شبهه ای نیست و نز او شخ

اجازه ی مرحوم شح صدوق است. و ان امر، ما را از توثق ایشان، ی نیاز ی سازد و لذا حکم قه را دارد.»
(30)

بنابران، مرحوم مامقانی، ابتدا، با بیان شیعه بودن راوی (مظفر)، ی خواهد حسن بودن ایشان را ابت کند و
سپس مبنای خودش را در واقت راوی بیان ی کند و آن، ان که راوی، شخ اجازه ی صدوق «ره» است و شخ

اجازه بودن را دلل بر واقت ی دانند.
با ان بیان، اگر مبنای مرحوم مامقانی را بپذریم، ان روای (مظفر)، قه است و حدیث، به سبب ایشان، مشکل

سندی ندارد.
2- جعفر بن مسعود - در سند کاب علل الشراع، ان اسم بیان شده است. در کاب های رجالی، اسی از



ایشان به میان نیامده است. اگر چنن باشد، سند، مشکل یدا ی کند، لکن در سند کاب کمال الدن بعد از
«جعفر»، «بن محمد» است. و مرحوم شخ طوسی ی فرماید: ان شخص، فاضل است. (جعفر بن محمد بن

مسعود) در وجزه (31) و بلغه گفه اند: «ایشان، ممدوح است ».
مرحوم مامقانی، با مشاهده ی سه مطلب فوق الذکر، اظهار نظر ی کند و ی فرماید: «ان شخص، از حسان

است و روایت اش، روایت حسن است.» (32)
مرحوم خوی، «جعفر بن محمد بن مسعود» را به «جعفر بن معروف» بر ی گرداند. (33)

اگر چنن باشد، باید ببینیم آن شخص واقت دارد یا نه.
ا ان جا، قریبا بنابر بعضی از مبانی (علی المبنی) مشکل سندی نداریم ولی اگر نتوانستیم واقت و عدالت

جعفر بن محمد بن مسعود را ابت کنیم، در طرق حدیث، شخص دیگری به نام «حیدر بن محمد السمرقندی»
نز وجود دارد که در عرض ایشان است و حدیث، از ان دو نفر نقل شده است. و به اصطلاح دو طرق دارد.
3- حیدر بن محمد السمرقندی - مرحوم شخ طوسی ی فرماید: «ان شخص، قه و جلل القدر و فاضل

است.» شخ طوسی، اسم ایشان را در دو جا ذکر ی کند: یکی، در کاب فهرست اش که ی گوید: «فاضل و
جلل القدر است» (34) و دیگری در کاب رجال اش که ی فرماید: «عالم و جلل القدر است» (35) علامه، در

کاب خلاصة الاقوال (36) در قسم اول ی گوید: «عالم و جلل القدر و قه است.»
مرحوم مامقانی، فرمایش ان دو را جمع ی کند و ی گوید: «ان شخص، قه است» . (37)

آقای خوی، با احتیاط حرکت ی کند و ی فرماید: «در حسن بودن و جلالت ان شخص، اشکالی نیست و در
ان مورد، فرمایش شخ طوسی که فرمودند: «ایشان، فاضل و جلل القدر» یا ایشان، عالم فاضل است، کفایت

ی کند و حسن حال اش را به دست ی آوریم، اما نی توانیم با ان فرمایش، واقت اش را ابت کنیم. از طرفی
هم یش از علامه و ابن داود، کسی را نیافتیم که ایشان را قه بداند و شاید ان دو برداشتی اشتباه از فرمایش
شخ طوسی کرده اند، که فرموده بود «جلل القدر است». او، سپس ی فرماید: «ان نز بعید نیست.» (38)

4- محمد بن مسعود (ابوالنضر) (39) - ایشان، صاحب تفسر عیاشی است. ایشان، در ابتدای امر از علمای اهل
سنت بود، ولی شیعه شد و خدمات زیادی به مذهب شیعه کرد. نجاشی گوید: «ایشان، قه، راسگو، و عن یعنی
شخصیتی از شخصیت های ان طایفه است. ابتدا، مذهب عای داشت و سنی بود و از احادیث عامه زیاد شنیده

بود، آن گاه مستبصر شد و مذهب شیعه را پذرفت.» (40)
مرحوم شخ طوسی ی فرماید: «ایشان، جلل القدر بود و روایات و اخبار زیادی را ی دانست و بصرت و آشنای

خوب و وسیعی نسبت به آن ها داشت و صحح را از سقیم ی شناخت و اطلاعات کافی نسبت به روایات
داشت.» (41)

نز مرحوم شخ طوسی در رجال اش ی فرماید: «ایشان، از نظر علم و فضل، ادب، فهم، هوشیاری، بیش ترن
بهره را نسبت به اهل زمان خود در مشرق (اطراف خراسان) داشت.» (42)

مرحوم آقای خوی ی فرماید: «طرق شخ صدوق به المظفر بن جعفر بن المظفر العلوی العمری قدس سره،
عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن ابیه ای النضر، عن محمد بن مسعود العیاشی، حنان بن سدر است. (ان

طرق) مانند طرق شخ طوسی، ضعیف است.» (43)
عرض متواضعانه ی ما به مرحوم خوی رحمه الله، ان است که اگر پذرفتیم ان طرق شخ به سدر ضعیف
است، به جهت جعفر بن محمد است، لکن شخ صدوق، طرق دیگری به غر از ایشان دارد که در آن، حیدر بن



محمد السمرقندی است و شما، جلالت ایشان را پذرفه اید و دیگران نز مانند شخ طوسی و علامه حلی، ایشان
را توثق کرده اند. پس ا ان جا، مشکل سندی نداریم.

5- جبرل بن احمد الفاریای - شخ طوسی، در مورد ایشان ی فرماید: «ایشان، مقیم «کش» بود و روایات
زیادی را از علمای عراق و قم و خراسان نقل کرده است.» (44)

مرحوم مامقانی، از وجزه ی علامه مجلسی و بلغة {المحدثن سلیمان بن عبدالله ماخوزی} نقل ی کند که
ایشان، ممدوح است و نز ی گوید، آقا وحید بهبهانی، در تعلیقه اش ی فرماید: «دای من (علامه مجلسی)

ایشان را ممدوح دانسه است. ظاهرا، منشا آن، فرمایش شخ طوسی است که ی گوید: «ایشان، کثر الروایة و
معتمد کشی بوده است» به طوری که هر جا دست خط و نوشه ی ان شخص را ی دید، اعتماد و بلافاصله آن

را نقل ی کرد.»
بنابران، کثرالروایه بودن جبرل بن احمد و اعتماد کشی به دست خط ایشان، اشعار بر جلالت اش دارد، بلکه

واقت اش را ی رساند.
مرحوم مامقانی، از حواشی مجمع الرجال قهپائی - که خود مصنف، آن حاشیه ها را مرقوم کرده است - نقل ی
کند که ایشان ی گوید: «از ان که کشی، اسم ایشان را برده اند و از ایشان نقل کرده اند، اعتبار ایشان و اعتماد

بر وی و بر دست خط و نوشه اش، ظاهر و هویدا ی شود.»
مرحوم مامقانی، بعد از نقل فرمایش علما، نظر نهای خود را چنن بیان ی دارد: «سخنان علما، به جا و مناسب

است و روایات جبرل بن احمد را اگر جزء روایات موق ندانیم، حداقل، جزء روایات حسان است.» (45)
مرحوم آقای خوی ی فرماید: «کشی، روایات زیادی از ایشان نقل ی کند، به طوری که هر جا دست خط او را ی
یافت و ی دید، فورا، اعتماد و نقل ی کرد، لکن همان طوری که ی دانید و بارها اشاره شده است، اعتماد قدما

بر شخص، نه لالت بر واقت اش دارد و نه دلالت بر حسن اش؛ به جهت ان که آنان، احتمالا، بنا را بر اصالة
العدالة ی گذاشند و اعتماد به آن شخص ی کردند.» (46)

مرحوم تستری - که شخص نقادی است و به سختی، یک راوی را ی پذرد - در ان مورد چنن اظهار نظر ی
کند: «تحقق، ان است که ایشان، شخ عیاشی است و کشی نز از او و یا از دست خط اش نقل کرده است...»

(47)
ایشان، در تحقق خود، دو مطلب را متذکر ی شود که در واقع، اشاره به مبنا است:

1- شخ عیاشی بودن؛ 2- اعتماد کشی بر وی.
ان که آیا شیخوخیت، واقت ی آورد یا اماره بر توثق است، و نز اعتماد کشی، کفایت ی کند یا نه، بحث های

مفصلی را ی طلبد که در محل خودش باید بحث شود، ولی انصافا، حسن ایشان، محرز است و مشکلی از ان
نظر ندارد.

6- موسی بن جعفر البغدادی - مرحوم مامقانی که سعه ی مشرب دارد، در مورد ان شخص، با امل حرکت ی
کند و ی فرماید: «بر حسب ظاهر، ایشان، امای مذهب و شیعه است، اما حال ایشان، مجهول بوده و نی

دانیم چه گونه آدی بوده است، مگر ان که متحد باشد با آقای به نام ابن وهب بغدادی.» .
او، در مورد ان شخص ی فرماید: «ظاهرا، شیعه ی امای است، لکن مجهول الحال است.» .

مرحوم مامقانی ی فرماید: «ما، ابن وهب را از مجهولیت برون ی آوریم، به ان نحو که ابن داوود، ایشان را در
باب معتمدن قرار داده است و لااقل، جزء حسان است، و امکان دارد ابن وهب، همان موسی بن جعفر بغدادی



باشد. در چنن صورتی، ایشان، جزء مسنیات محمد بن احمد بن یحی در کاب نوادر الحکمة نیست؛ یعنی، هر
کسی را که در کاب مذکور اسنا کرده، ضعیف بوده و بر عکس، هر کس را اسناء نکرده، ضعیف شمرده نی

شود.
لذا در کاب الذخره، پس از نقل روایت، فرموده، در طرق اش، موسی بن جعفر بغدادی است که ایشان موق
نیست، لکن جزء مسنیات نوادر الحکمة هم نیست. چه بسا، ان گونه بیان، اشعار بر حسن حال وی دارد.» .
از طرفی دیگر، مرحوم مامقانی ی فرماید: مرحوم وحید بهبهانی ی گوید: «محمد بن احمد بن یحی (صاحب

نوادرالحکمة) ایشان را اسنا نکرده و از وی روایت کرده است و ان عدم اسنا، و ذکر روایت از ایشان، دلالت بر
عدالت اش دارد... » . (48)

بنابران، «ابن وهب » جزء معتمدن ابن داوود بوده و از طرف دیگر، در صورت مطابقت اش با موسی بن جعفر
بغدادی، جزء مسنیات نوادر الحکمة نیست و اگر چه واقت او مشکل باشد، با ان وجود، قدر متیقن، ان

است که جزء حسان است.
7- حسن بن محمد بن سماعة - الصرفی - علامه و شخ طوسی، ایشان را چنن معرفی ی کنند: «الحسن بن

محمد بن سماعة، ابومحمد الکندی الصرفی الکوفی، واقفی مذهب است، اما تصانیف خوی دارد و فقه و دانش
پاکی دارد (یعنی، انحراف سلیقه ندارد) و حسن انقاد (یعنی در نقد یا انتخاب حدیث مهارت) دارد و احادیث زیادی

را ی دانست.»
نجاشی و علامه، در مورد ایشان ی فرمایند: «ایشان، فقیه و قه است.» (49) مرحوم آقای خوی ی فرماید:

«ایشان، از شوخ واقفه و کثرالحدیث بود. فقیه و قه است. » (50)
بنابران، ان فرد، مشکل مذهب و انحراف عقیده دارد، اما مشکل واقت ندارد.

8- حنان بن سدر - مرحوم مامقانی ی فرماید: «در مورد ایشان، سه قول وجود دارد:  -1قه است. ان،
فرمایش صرح شخ طوسی در فهرست اش است و مؤیداتی هم برای آن ی آورد:

الف) ابن محبوب و دیگران از اصحاب اجماع، از ایشان روایت نقل کردند.
ب) کثرالروایة است.

ج) روایات اش راست و استوار است.
د) روایات اش مقبول است.

ان ها هم که نباشد، فرمایش خود شخ که ی گوید، «قه است»، کافی است.
2- موق است. ان، نظر وجزه، بلغه، حاوی است.

3- ضعیف است؛ چون، کیسانی مذهب است. (51) ان، تصرح مامقانی است.
البه، اولا، ایشان، واقفی مذهب بوده و نه کیسانی و انیا، انحراف عقیده، منافات با واقت ندارد و کم نیسند

افرادی مانند غیاث بن ابراهیم و حفص بن غیاث و سکونی و ده ها نفر از روات عای مذهب که حدیث شان نقل
و به آن اعتماد ی شود.

مرحوم خوی ی فرماید: «طرق صدوق به حنان بن سدر، صحح است.» و سه طرق را نقل ی کند و سپس
ی گوید: «هر سه طرق، صحح است.» (52)

9- سدر بن حکیم بن صهیب الصرفی - سدر، از اصحاب امام سجاد (علیه السلام) و امام باقر (علیه السلام) و
امام صادق (علیه السلام) بود. مجموع روایاتی که از ایشان نقل شده، بیست و یک روایت است. از جمله ی آن



ها، روایتی است که در ثواب یاده و یا سواره رفتن به زیارت قبر اباعبدالله الحسن (علیه السلام) است.
ابن شهر آشوب، (53) ایشان را جزء خواص اصحاب امام جعفر صادق (علیه السلام) معرفی ی کند. حال، ان
که «آیا ان جزء خواص بودن، کفایت ی کند یا نه؟» ، حث خودش را دارد، ولی پاسخ ان است که کفایت نی

کنند.
در شان ایشان، دو طایفه روایات وارد شده است: یک طایفه، او را مدح، و طایفه دیگر، او را ذم ی کند.

 

1- روایت حسن بن علوان از امام صادق (علیه السلام)

انه قال - و عندَه سدرٌ -: «إن اللّهَ إذا أحَب عبدا غَهُ بالبلاءِ غَاّ، و إناّ و إیّاکُم - یا سدرُ - لَنُصبحُِ بهِ و نمُْسی.»
ی گوید: «در خدمت امام صادق (علیه السلام) برویم و سدر هم آن جا بود. امام فرمود: «همانا، خدا، موقعی
که بنده ای را دوست بدارد، او را در مصیبت و بلا فرو ی برد. و ای سدر! ما و شما، شب و روزمان را ان چنن

سری ی کنیم.»
در ان روایت، ابتدا کبرای (هنگای که خدا بنده ای را دوست بدارد، بلا را به او ی دهد) آمده، سپس بر سدر

تطبق داده شده است. پس ان روایت، مدح سدر است.
آقای خوی ی فرماید: «خود ان روایت، مشکل سندی دارد، به جهت ان که در طرق اش احمد بن عبید است

که توثق نشده است.»

 

2- روایت زید شحام از امام صادق (علیه السلام)

یْهِ، فَقَالَ: «یَا هِ (علیه السلام).» فَقَالَ : وَ دُمُوعُهُ تجَْرِی عَلَى خَدی عَبْدِ الَلَِأ ی فِی كَف ی لأَطَُوفُ حَوْلَ الَْكَعْبَةِ وَ كَفِإن»
امُ! إنِی طَلَبْتُ إلَِى إلَِِی فِی سَدِرٍ وَ عَبْدِ قَالَ لیِ: «یَا شَح ُبَكَى وَ دَعَا، ثم ُ؟» ثم ی إلَِی َامُ مَا رأَیَْتُ مَا صَنَعَ ر شَح

جْنِ - فَوَهَبَهُمَا لیِ وَ خَلى سَبیِلَهُمَا.» حْمَنِ - وَ كَاناَ فِی الَسلامَِ بْنِ عَبْدِ الَر الَس
زید شحام گوید: مشغول طواف بودم، در حالی که دست ام در دست امام صادق (علیه السلام) بود. و اشک امام

(علیه السلام)، بر گونه هایش جاری بود. امام فرمود: «ای شحام! ندیدی خدا چه عنایاتی به ما دارد؟». آن گاه
گریه کرد و دعا کرده باز فرمود: «ای شحام! من، از خداوند عزوجل، آزادی «سدر» و «عبدالسلام » را خواستم و

ان که خداوند، آن دو را به من ببخشد. و خدا بخشید و آزادشان کرد.»
بنابران، ان روایت، سدر را مدح ی کند. علامه، ان روایت را معتبر ی داند؛ یعنی؛ از نظر او، ان روایت، مشکل
سندی ندارد، ولی آقای خوی، ان روایت را تضعیف ی کند و ی گوید: «ان روایت، مشکل سندی دارد، به جهت

ان که در طرق اش، علی بن محمد قتیی است و ان شخص، هر چند که از مشاخ کشی است، اما توثیقی
ندارد.»

اشکال دوم ایشان، ان است که بر فرض ان که ما از مشکل سند چشم وشی کنیم، باز ان حدیث، هچ دلالتی



بر واقت و یا حسن «سدر» ندارد، بلکه در نهایت، ان را ی رساند که امام (علیه السلام)، ایشان را (سدر و
عبدالسلام) دوست ی داشت و با آنان مهربان بود، و امام (علیه السلام)، به همه ی شیعیان و موالیان اش،

مهربان بودند. بنابران، ان روایت، دلالت بر واقت و حسن آنان ندارد.
پذرش فرمایش آقای خوی، مشکل است؛ زرا، در روایت، «کان یحبه » است و دوست داشتن، غر از مهربانی

است. کسی که در طرف مقابل امام باشد (و ابع امام نباشد) امام، به ایشان، به ان نحو خاص، عنایت نخواهد
داشت. بنابران، هر چند واقت اش را نتوانیم به دست آوریم، ولی دلالت ان روایت بر حسن سدر را ی توان

ابت کرد.
و علامه حلی ی فرماید: «ان حدیث دلالت بر علو مرتبه آن دو نفر - سدر و عبدالسلام - دارد.» (54)

مرحوم خوی، یک مبنای دارند که ظاهرا، امام خمینی قدس سره نز همن مبنا را داشند و آن ان که روایتی
که مدح گوید، و ناقل آن، خود ممدوح باشد، در ان صورت، دور لازم ی آید؛ چون، قبول ان روایت، متوقف بر

قبول خود راوی است و قه بودن اش، متوقف بر همن روایتی است که خود نقل ی کند.
امام راحل نز ی فرماید، ان سنخ روایات، که ناقل اش خودش باشد، موجب سوءظن به او ی شود (55) و نه

مدح!
اگر از مشکل سندی ان دو روایت، چشم وشی کنیم، روایت نخست و دوم، هچ مشکل دلالی ندارد.

 

روایات ذم سدر

1- روایت محمد بن عذافر از امام صادق (علیه السلام): - ذکر عنده (علیه السلام) سدر فقال: «سدر عصیدة
بکل لون.»

در محضر حضرت، صحبت از «سدر» شد. امام فرمود: «سدر، عصیده به هر رنگی است.»
طریحی، در توضح ان مطلب ی گوید: «عصیده به هر رنگی، یعنی با همه نشست و برخاست ی کند.»

آقای خوی، ی فرماید، اولا، ان روایت، مشکل سندی دارد؛ چون، در سندش، علی بن محمد است که توثق
ندارد. و ان روایت، دلالت بر ذم ندارد؛ چون، محتمل است که مراد امام از ان جمله، ان باشد که حقیقت سدر

و واقع او، هرگز تغر نی کند، هر چند به هر رنگی درآید؛ یعنی، حقیقت او، ابت است و او، همانند عصیده
است که حقیقت او ابت است، هر چند رنگ او تغر ی کند.

2- معلی بن خنیس (56) گوید: نامه های «عبدالسلام » و «سدر» و دیگران را (از عراق) به خدمت امام صادق
(علیه السلام) بردم. ان، در زمانی که سیاه جامگان (57) قیام کرده بودند و در میان آنان، علویان فریب خورده
ای، مانند عیسی بن موسی وجود داشت که شیطان او را تحریک کرد و نخستن کسی شد که لباس عباسیان و

اهلیت بر تن کرد. و ان ها، زمینه ساز حکومت بنی عباس شدند، (58) ولی هنوز خلفای عباسی، به حکومت
نرسیده بودند. در چنن شرایطی، نوشه بودند: «ما، امید داشتیم که کار به دست شما بیفتد. نظران چیست؟»
! مَا أنَاَ لهَِؤُلاءَِ ُأف ُن کوبید و فرمود: «أفموقعی که امام، از مضمون نامه مطلع گشت، بلافاصله، نامه ها را بر زم

(59) «! ِفْیَانی لُ الَسُْمَا یَقِهُ إنَإِِمَامٍ! أَ مَا یَعْلَمُونَ أن



گفه اند، ان روایت، دلالت بر ذم «سدر» دارد؛ زرا، امام (علیه السلام) فرمودند: «من، امام اینان نیستم.»
مرحوم آقای خوی گوید: «اولا، ان روایت، از نظر سند، ضعیف است، به جهت صباح بن سیابه، و انیا، از نظر

دلالت، هچ گونه دلالتی بر قدح و ذم سدر ندارد؛ زرا، ان ها آرزو داشند که خلافت به امام صادق (علیه
السلام) منتی شود، اما جهل به واقعیت داشند که ان امر به کسی منتی ی شود که سفیانی را ی کشد

(یعنی امام زمان علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) با بیان اش، آنان را به واقعیت آگاه ساخت و به آنان
مطلب را فهمانید.» (60)

3- سدر گوید: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: «یا سدر! یا سَدرُ الِْزمَْ بَیَْکَ وکُنْ حِلْساً مِن احَْلاسِهِ
فْیانیِ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ الَِیْنا وَلَوْ عَلی رجِْلکَِ». (61) الس َهارُ فَاِذا بَلَغَکَ انلُ وَالنْوَاسْکُنْ ما سَکَنَ الل

«ای سدر! در خانه ات بنشن و زراندازی از زراندازهایش باش و همان جا بنشن و کان نخور. و هر وقت
خروج سفیانی را به تو رساندند و دیدی سفیانی خروج کرد، پس یاده هم که شده، خود را به ما برسان.» (62)

البه، گاهی از اوقات، دستورهای از سوی ائمه ی طاهرن (علهم السلام) به اشخاص صادر ی شد که مناسب
با ظرفیت همان شخص بود. از جمله ی آن ها، حدیث مذکور در مورد سدر است که امام (علیه السلام) دستور

به خانه نشینی و عدم دخالت در امور جاری ی دهد، ولی در مقابل، نوجوانی مانند هشام بن حکم است که امام
صادق (علیه السلام) دستور به بحث با مرد شای ی دهد و هشام را در بحث کردن تحسن ی کند. (63)

ابو خالد کابلی گوید، به کنار قبر یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رفتم و دیدم ابوجعفر مؤمن الطاق، کنار قبر
شریف نشسه و در حالی که دگمه هایش را باز کرده و سینه سر کرده، سرگرم بحث و گفت و گو با علما است،

به طوری که یکی ی گویند و ایشان، چندن جواب ی دهد. دیدم، خیلی مشکل شده است. لذا رفتم سر به
گوش او کرده و گفتم: «مگر آقا نگفت بحث نکن؟» گفت: «آقا به تو امر کرد که به من ابلاغ کنی؟» عرض کردم:

«نه؛ به من فرمود.» پس جواب داد که «تو بحث نکن!»
ابو خالد گوید، یش امام برگشه و مطلب را برای ایشان نقل کردم. آقا خندید و فرمود: «او، با تو فرق ی کند.» ؛

یعنی، او، یک نوع مسئولیت دارد و تو به گونه ی دیگر مسئولیت داری. (64)
آقای خوی ی گوید: «آن چه که از روایات ما مدح و ذم در مورد سدر گفه شد، با هچ کدام شان نی توان بر

خوی و یا بدی سدر استدلال کرد.»
با ان وجود، آقای خوی نظر خودش را چنن بیان ی دارد: «اولا، سدر بن حکیم، قه است، به جهت ان که

جعفر بن محمد بن قولویه و نز علی بن ابراهیم - در تفسرش - به واقت ایشان شهادت داده اند. (65)
انیا ان توثق، هچ گونه تعارضی با روایت علامه از قول سید علی بن احمد عقیقی که گفه: «سدر بن صرفی،

مخلط است» ندارد، و چون واقت عقیقی ابت نشده است و از طرفی، خود تخلیط، یعنی، هم روایات معروف و
هم روایات منکر را نقل کردن، منافاتی با واقت راوی ندارد.»

ایشان، در پایان ی فرماید: «طرق شخ صدوق به سدر، صحح است و مشکل سندی هم ندارد.» (66)

 



محور سوم - شواهد و مؤیدات

با بررسی سند روایت مورد نظر، قریبا، مشکل سندی حل شد و از طرفی با قطع نظر از سند آن، روایات زیادی از
ائمه ی طاهرن (علهم السلام) وارد شده که مضمون شان با مضمون ان روایت، مطابقت دارد. و متن روایت
مذکور را اید و قویت ی کند. یک سری از آن ها، از خود امام صادق (علیه السلام) است و یک سری از امام

زن العابدن (علیه السلام) و از امام باقر (علیه السلام) و امام رضا (علیه السلام) است.
ما، در ان جا به برخی از آن ها اشاره ی کنیم:

 

شواهدی از روایات امام صادق (علیه السلام)

روایت یکم - عَنْ أَِی بَصِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ الَلهِ (علیه السلام) یَقُولُ: «إنِ سُنَنَ الأَْنَْبیَِاءِ (علیه السلام) بمَِا
ةِ» قَالَ أبَُو بَصِرٍ: فَقُلْتُ: «یَا ةِ باِلْقُذ عْلِ وَ الَْقُذعْلِ باِلنا أهَْلَ الَْبَیْتِ حَذْوَ الَنةٌ فِی الَْقَائمِِ مِنَِوَقَعَ بهِِمْ مِنَ الَْغَیْبَاتِ حَاد

ابِْنَ رسَُولِ الَلهِ! وَ مَنِ الَْقَائمُِ مِنْكُمْ أهَْلَ الَْبَیْتِ؟» فَقَالَ: «یَا أبََا بَصِرٍ! هُوَ الَْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ ابِْنیِ مُوسَى ذَلكَِ ابِْنُ
، فَیَفْتحَُ الَلهُ عَلَى یَدِهِ مَشَارقَِ الأَْرَْضِ وَ وَ جَل هُ عَزیُظْهِرهُُ الَل ُهَا الَْمُبْطِلُونَ، ثمِابُ فَْرَ ًمَاءِ، یَغِیبُ غَیْبَة سَیدَةِ الإَِْ

مَغَاربَِهَا...» (67)
ابوبصر گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: «همانا سنت های انبیا با غیبت های که بر آنان

واقع شده است، همه، در باره ی قائم ما اهل بیت، طاق النعل بالنعل و موبه مو، پدیدار ی گردد.»
روایت دوم - «...عن زید الشحام، عن ای عبدالله (علیه السلام)، قَالَ : «انِ صَالحِاً (علیه السلام) غَابَ عَنْ قَوْمِهِ

ا رجََعَ الَِى قَوْمِهِ لَمْ یَعْرفُِوهُ بصُِورَِهِ... وانما مل القائم (عجل الله تعالی وْمَ غَابَ عَنْهُمْ کَهْلاً ... فَلَمَ َزمََاناً وَ کَان
فرجه الشریف) مل صالح.» (68)

زید شحام از امام صادق (علیه السلام) نقل ی کند که فرمود: «صالح، زمانی از میان قوم خود غیبت کرد در حالی
که مردی کامل بود... و موقعی که به یش قوم اش برگشت، او را نشناخند... و همانا مل قائم (عجل الله تعالی

فرجه الشریف) مل صالح است.»
روایت سوم - عن عبدالله بن سنان، عن ای عبدالله (علیه السلام) قال: سمعه یقول: «فی القائم (عجل الله

تعالی فرجه الشریف) سنة من موسی بن عمران (علیه السلام)». قال: خفاء مولده و غیبه عن قومه.» فقلت:
«وکم غاب موسی عن اهله و قومه؟» فقال: «ثمانی و عشرن سنة.» (69)

عبدالله بن سنان، از امام صادق (علیه السلام) روایت ی کند که فرمود: «در قائم، سنتی از موسی بن عمران
است.» گفتم: «سنت او از موسی بن عمران چیست؟» فرمود: «پنهانی ولادت اش و غیبت از قوم اش.» گفتم:

«موسی از قوم و اهل اش چه قدر غایب بود؟» فرمود: «بیست و هشت سال.»
روایت چهارم - عن ای بصر، قال: قال ابوعبدالله (علیه السلام): «إنِ فِی صَاحِبِ هَذَا الأَْمَْرِ سنن سُنَناً مِنَ الأَْنَْبیَِاءِ

دٍ (صلی الله ةً مِنْ مُحَموسُفَ وَ سُنُ ْةً مِنةً مِنْ عِیسَى وَ سُنةً مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْراَنَ وَ سُنسُن :(هم السلامعل)
ا سُنُهُ مِنْ عِیسَى فَیُقَالُ فِیهِ مَا قِلَ فِی عِیسَى، َبُ، وَ أمَهُ مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْراَنَ فَخَائفٌِ یَترَقُا سُن َعلیه و آله). فَأم

دٍ (صلی هُ مِنْ مُحَمُا سُن َروَْنهَُ وَ لاَ یَعْرفُِونهَُ، وَ أمَ ًنَ الَْخَلْقِ حِجَاباَْهُ بَیْنَهُ وَ بتْرُ یَجْعَلُ الَل وسُفَ فَالسُ ْهُ مِنُا سُن َوَ أم



الله علیه و آله) فََهْتدَِی بهُِدَاهُ وَ یَسِرُ بسِِرَِهِ.» (70)
ابوبصر از امام صادق (علیه السلام) نقل کند که فرمود: «همانا در باره ی صاحب ان امر، سنت های از سنت

های انبیا است: سنتی از موسی بن عمران، و سنتی از عیسی و سنتی از وسف و سنتی از محمد (صلی الله علیه
و آله). اما سنت او از موسی بن عمران، آن است که او نز خائف و مراقب و منتظر است و اما سنت او از عیسی،
آن است که در حق او نز همان ی گویند که درباره ی عیسی گفند، اما سنت او از وسف، مستور بودن است.
خداوند، میان او و خلق، حجای قرار ی دهد، او را ی بینند، اما نی شناسند. اما سنت او از محمد (صلی الله

علیه و آله) آن است که به هدایت او مهتدی ی شود و به سره ی او حرکت ی کند.»

 

شواهدی از روایات امام زن العابدن (علیه السلام)

روایت - عن سعید بن جُبَر، قَالَ : سَمِعْتُ سَیدَ الَْعَابدِِنَ عَلیِ بْنَ الَْحُسَْنِ (علیه السلام) یَقُولُ: «فِی الَْقَائمِِ مِنا
سُنَنٌ مِنَ الأَْنَْبیَِاءِ: سُنةٌ مِنْ أبَیِنَا آدَمَ (علیه السلام) وَ سُنةٌ مِنْ نوُحٍ وَ سُنةٌ مِنْ إبِْراَهِیمَ وَ سُنةٌ مِنْ مُوسَى وَ سُنةٌ

ا مِنْ َا مِنْ آدَمَ وَ نوُحٍ فَطُولُ الَْعُمُرِ، وَ أم َدٍ (صلی الله علیه و آله). فَأم ةٌ مِنْ مُحَموبَ وَ سُنَةٌ مِنْ أمِنْ عِیسَى وَ سُن
ا مِنْ عِیسَى فَاخِْلافَُ الَناسِ فِیهِ، وَ َا مِنْ مُوسَى، فَالْخَوْفُ وَ الَْغَیْبَةُ، وَ أم َاسِ، وَ أمزاَلُ الَنِِْإبِْراَهِیمَ فَخَفَاءُ الَْوِلادََةِ وَ اع

یْفِ». (71) دٍ (صلی الله علیه و آله) فَالْخُروُجُ باِلس ا مِنْ مُحَم َوبَ فَالْفَرَجُ بَعْدَ الَْبَلْوَى، وَ أمَا مِنْ أ َأم
سعید بن جبر گوید: از سید العابدن علی بن الحسن (علیه السلام) شنیدم که ی فرمود: «در قائم ما، سنت
های از انبیا (علهم السلام) وجود دارد: سنتی از پدرمان آدم (علیه السلام) و سنتی از نوح و سنتی از ابراهیم و

سنتی از موسی و سنتی از عیسی و سنتی از اوب و سنتی از محمد (صلی الله علیه و آله). از آدم و نوح، طول
عمر، و از ابراهیم، پنهانی ولادت و کناره گری از مردم، از موسی، ترس و غیبت، از عیسی، اخلاف مردم درباره ی

او، و از اوب، فرج بعد از گرفاری، و از محمد، خروج و قیام با شمشر.»

 

شواهدی از روایات امام باقر (علیه السلام)

روایت - «... عن ای بصر قَالَ : سمعت ابا جعفر الباقر (علیه السلام) یَقُولُ: «فِی صَاحِبِ هَذَا الأَْمَْرِ أرَْبَعُ سُنَنٍ مِنْ
دٍ (صلی الله علیه و آله).» ةٌ مِنْ مُحَموسُفَ وَ سُنُ ْةٌ مِنةٌ مِنْ عِیسَى وَ سُنةٌ مِنْ مُوسَى وَ سُنأرَْبَعَةِ أنَْبیَِاءَ: سُن

فَقُلْتُ: «مَا سُنةُ مُوسَى؟» قَالَ: «خَائفٌِ یَترَقَبُ.» قُلْتُ: «وَ مَا سُنةُ عِیسَى؟» فَقَالَ: «یُقَالُ فِیهِ مَا قِلَ فِی عِیسَى.»
دٍ (صلی الله علیه و آله)؟» قَالَ: «قَالَ إذَِا ةُ مُحَمجْنُ وَ الَْغَیْبَةُ.» قُلْتُ: «وَ مَا سُن وسُفَ؟» قَالَ: «الَسُ ُةقُلْتُ: «فَمَا سُن

قَامَ سَارَ بسِِرةَِ رسَُولِ (صلی الله علیه و آله)...» (72)
ابوبصر گوید: از ابوجعفر امام باقر (علیه السلام) شنیدم که ی فرمود: «در صاحب ان امر، سنت های چهار

یامبر وجود دارد: سنتی از موسی، و سنتی از عیسی، و سنتی از وسف، و سنتی از محمد (علهم السلام).» پس
عرض کردم: «سنت موسی چیست؟» فرمود: «ترسان و نگران و منتظر.» گفتم: «سنت عیسی چیست؟» . فرمود:



«آن چه که در مورد عیسی گفه شده، درباره ی او (صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف) نز گفه شود.»
. رسیدم: «سنت وسف کدام است؟» . فرمود: «زندانی شدن و پنهان شدن از دیدگان.» گفتم: «سنت محمد
(صلی الله علیه و آله) چه چز است؟» فرمود: «موقعی که قیام کند، به سره ی یامبر (صلی الله علیه و آله)

رفار خواهد کرد...»

 

شاهدی از روایات امام رضا (علیه السلام)

راوی گوید از امام رضا (علیه السلام) رسیدم: «چه کار کنم با حدیثی که زرعة بن محمد حضری از سماعه بن
مهران نقل کرده که امام صادق (علیه السلام) گوید: «إنِ ابِْنیِ هَذَا فِیهِ شَبَهٌ مِنْ خَمْسَةِ أنَْبیَِاءَ: یُحْسَدُ كَمَا حُسِدَ

ُوسُفُ (علیه السلام)، وَ یَغِیبُ كَمَا غَابَ ُونسُُ وَ ذَكَرَ َلاََةً أخَُرَ» .
قَالَ (علیه السلام): «كَذَبَ زرُْعَةُ! لَیْسَ هَكَذَا حَدِیثُ سَمَاعَةَ!» إنِمَا قَالَ: «صَاحِبُ هَذَا الأَْمَْرِ - یَعْنیِ الَْقَائمَِ - فِیهِ

شَبَهٌ مِنْ خَمْسَةِ أنَْبیَِاءَ، وَ لَمْ یَقُلْ ابِْنیِ...». (73)
از سماعه بن مهران نقل شده که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «همانا، در ان فرزندم، شباهت پنج یامبر

وجود دارد: حسد ی شود همچنان که وسف (علیه السلام) مورد حسد شد، و غائب ی شود، همچنان که
حضرت ونس (علیه السلام) غائب شد، و سه شباهت دیگر را ذکر ی کند.» .

امام رضا (علیه السلام) در پاسخ رسش من فرمود: «زرعه، دروغ گفه، و سخن را برگردانیده است و حدیث
سماعة، ان چنن نیست. سماعه چنن نقل کرده است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «در صاحب ان امر

- یعنی قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - شباهت پنج یامبر وجود دارد...» .
شاید، زرعه، ی خواسه روایت امام صادق را بر اسماعل، فرزند امام صادق (علیه السلام) تطبق دهند و آن را

شاهدی بر مذهب اسماعیلیه قرار دهند، لذا امام رضا (علیه السلام) در یک موضع گری سرع و به جا فرمودند:
«زرعه، دروغ ی گوید» و آن گاه اصل حدیث را نقل فرمودند.

 

محور چهارم - بررسی دلالی روایت

سنت، در قرآن کریم، با الفاظ و صیغه های مخلفی وارد شده است، که عبارت است از: «سنن »«سنة »، «سننا»
، «سنة الاولن » ، «سنة الله.»

سنت، یعنی طرق و روشی که غالبا و یا دائما جریان دارد. ان طرق معمول و مسلوک، گاهی، طرق و روش
گذشگان است و گاهی طرق و سنت الی است.

لِنَ.» ؛ (74) کافران، به قرآن (ذکر) ایمان َةُ الأْوگان، مانند آیه ی شریف «لاَ يُؤْمِنُونَ بهِِ وَقَدْ خَلَتْ سُنق گذشطر
نی آورند و همانا، سنت و طرق گذشگان نز چنن بوده است. (75)



روش و طرق الی، گاهی درباره ی مخالفان و مشرکان است و گاهی درباره ی انبیا صالحان و مؤمنان است.
سنت الی درباره ی مشرکان، به معنای نابودی و هلاک آنان است. خداوند، ی فرماید:

1- «سُنةَ مَنْ قَدْ أرَْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رسُُلنِا وَ لا تجَِدُ لسُِنِنا تحَْوِيلاً» (76)
مراد از ان آیه ی شریف، نابودی و به هلاکت رساندن مشرکان است که یامبرشان (صلی الله علیه و آله) را از

شهر و دیارش برون کردند، پس در ان جا، «هلاک»، همان سنت الی است.
ان که آن را به یامبران نسبت داده، به ان جهت است که ان سنت و طرق را خداوند به خاطر انبیا، اتخاذ کرده

است. پس معنای ان آیه ی شریف - والله العالم - چنن ی شود:
«مشرکان را هلاک خواهیم کرد به خاطر سنتی که ما برای یغمبران یش از تو، اجرا کردیم و تو، هچ تغر و

تبدیلی برای سنت ما نخواهی یافت.» (77)
لِنَ أوَْ يَأْتَِهُمُ». (78) مراد، عذاب و ریشه کن شدن مشرکان است. (79) َةُ الأْوهُمْ سُنَِأْتَ َْأن ِ2- «إلا

3- «سُنةَ اللهِ فِي الذِنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ...» (80) یعنی، عقوبت و نکاتی مانند تبعید و هدر بودن خون شان و... که
منافقان و نظار آنان را به دلل پافشاری شان، بدان وعده کردیم.

لِنَ»  (81) آیا آنان، به جز سنت یشینیان (عذاب های دردناک آنان) چزی را انتظار ةَ الأو4- «فَهَلْ يَنْظُروُنَ إلاِ سُن
دارند؟» .

مراد، همان روش و طریقه ی الی است که در اثر مکر و کذیب آیات خداوند، بر آنان نازل ی شود.
مراد از تبدل سنت، جایگزینی عافیت و نعمت را به جای عذاب است، و مراد از تحول سنت، منقل کردن عذاب

از گروهی که مستحق آن هسند به کسانی که استحقاق آن را ندارند. (82)
5- «سُنتَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ»؛ (83) سنت و روش الی در بندگان است که مسلم و مؤکد گردیده، و به

هچ وجه قابل برگشت نیست؛ یعنی، پس از دیدن باس و انقام خداوند، توبه، قابل قبول نیست. (84)
ا ان جا، به مواردی از اجرای سنت های الی در حق مشرکان و مخالفان لجوج، اشاره گردید، اما اجرای سنت

های الی در انبیا و صالحان:
اجرای سنت های الی در انبیا و صالحان نز به انحای مخلف بر قرار بوده است که نمونه های از آن ها، به قرار

ذل است:
1- «سُنةَ اللهِ فِي الذِنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ» (85) مراد در ان آیه، انبیا و رسولان گذشه است. (86)

2- «سُنةَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تجَِدَ لسُِنةِ اللهِ تبَْدِيلاً». (87)
یعنی، ان سنت و طریقه ی درینه ی الی است که انبیا و مؤمنان را اگر در ایمان خود صادق و در نیات خود

مخلص باشند، بر دشمنان شان روز ی گردانیم.
طق ان آیه، هچ شکستی نصیب مسلمانان نی شود مگر در اثر مخالفت با خدا و رسول او. (88)

و گاهی سنن، به معنای راه روش گذشگان، از یغمبران و امت های صالحی است که در دنیا، رضایت خداوند را
در نظر داشه و به سعادت دنیا و آخرت ست یازیده اند.

البه ناگفه نماند که مراد از راه و روش آنان، طریقه ی آنان است به طور اجمال و نه تمای برنامه ی آنان به طور
تفصل.

البه تفسر دیگری هم شده که «طریقه » را اعم از راه و روش انبیا و صالحان و غر آنان تفسر کردند. آنان گفه
اند، مراد از سنت های تمای گذشگان، اعم از حق و باطل است. ان معنا، شامل صورت اول که در ابتدای بحث



آوردیم، ی شود. (89)

 

نتیجه

شاید مراد از «سنن الانبیاء» در ان روایت و روایات دیگر، همن معنا باشد، یعنی، شوه ها و راه و روش های
زندگی انبیای ساق که یکی از آن ها همان غیبت ها و پنهان شدن از مردم بوده است. ان غیبت ها، یا به امر

خداوند عزوجل بوده و یا به لحاظ ترس از دشمنان خدا است. ان غیبت ها، برای بسیاری از انبیا، به وقوع
وسه است.

 

غیبت ها و پنهان شدن انبیا

1- حضرت ادریس؛ ایشان، پس از جریانی که میان ایشان و جباران زمان به وقوع وست، به مدت بیست سال،
غائب بودند (90) و پس از آن، ظاهر گشند و به روان خود نوید فرج و قیام قائم از فرزندان خود، یعنی حضرت
نوح را دادند و سپس از نظرها غایب شدند. خداوند، او را به آسمان برده و روان او، قرن ها و نسل ها، وسه،

منتظر قیام نوح بودند، ا ان که حضرت نوح ظاهر گردید. (91)
2- حضرت نوح؛ ایشان نز ا سن چهار صد و شصت سالگی، یعنی یش از بعثت، غیبت در او محقق بود. (92)

3- حضرت صالح؛ ایشان نز برهه ای از زمان، از قوم خود غائب گردید و هنگای که بازگشت، او را نشاخند و
مردم، به سه گروه منکر و شاک و اهل یقن، قسیم شدند. (93)

4- حضرت ابراهیم (علیه السلام)؛ مرحوم صدوق ی فرماید، غیبت حضرت ابراهیم، شبیه به غیبت حضرت
مهدی (علیه السلام) است، بلکه از آن هم شگفت انگزتر است. ایشان از هنگام انعقاد نطفه ا زمانی که مامور

به تبلغ شد، در مخفی گاه بود. و پس از آن، دو غیبت دیگر هم داشت.
بار سوم، ایشان به نهای، در بلاد سر و سیاحت ی کرد. (94)

5- حضرت وسف؛ مدت غیبت ایشان، بیست سال بود. سه روز در چاه و چند سال در زندان و باقی آن را در
پادشاهی گذراند. (95)

6- حضرت موسی (علیه السلام)؛ به مدت بیست و هشت سال از قوم خود ناپدید شد و پس از آن که او را
شناخند، باز هم به مدت پنجاه و اندی سال، غائب گردید. (96)

7- حضرت شعیب؛ به مدت مدیدی از قوم خود غائب شد و سپس برگشت. (97)
8- حضرت اسماعل صادق الوعد؛ ایشان، به مدت یک سال از قوم خود غائب شد. (98)

9- حضرت الیاس؛ ایشان، به مدت هفت سال، از قوم خود غائب و در بیابان ها متواری بود. (99)
10- حضرت سلیمان؛ ایشان نز مدت طولانی از قوم خود غائب بود. (100)

11- حضرت دانیال؛ ایشان، به مدت نودسال، از قوم خود ناپدید، و در دست بخت النصر، اسر بود. (101)



13- 12- حضرت لوط و عزر؛ (102)
14- حضرت عیسی؛ ایشان، غیبت های متعددی داشند که در بلاد به سیاحت ی رداخت. و قوم او، از وی

خبری نداشند. یک بار، غیبت ایشان، در مصر و شام، دوازده سال طول کشید. مجموع غیبات ایشان را ا
دویست و پنجاه سال هم گفه اند. (103)

پس مراد از سنن انبیا که در حق مهدی، جاری ی شود، همن غیبت های طولانی، و دوری از انظار و چشمان
مؤمنان، بلکه همگان است.

ا ان جا بحث رامون حدیث اول از سلسله احادیثی که در آن علل غیبت حضرت مهدی (علیه السلام) بیان
شده، به پایان رسید، در درس های آینده، حدیث دوم را که در آن، علت دیگری نقل شده، مطرح و بحث خواهیم

کرد. ان شاء الله.
ادامه دارد...

نوشه ی حاضر قرر سلسله ی درس های «حدیث شناسی مهدویت » از اساد شخ نجم الدن طبسی است
که در «مرکز تخصصی مهدویت » در قم برای جمعی از طلاب و دانش ژوهان ارائه شده است. از لاش برادر حجة

الاسلام سید حسن واعظی از دانش ژوهان کوشای ان مرکز در تدون ان درس ها سپاسگذاری ی شود.

 

ی نوشت ها :

1) بحار، ج 52، ص 90، ح .3
2) همان، ح .4
3) همان، ح .4

4) در کمال الدن، «ذالک » ، است.
5) در کمال الدن «لان » است.

6) انشقاق: .19
7) علل الشراع، ج 1، ص 245، ح 7؛ کمال الدن، ص 481. هر دو کاب، از شخ صدوق است. بحارالانوار از هر
دو نقل کرده است. بحار، ج 52، ص 90؛ منتخب الاثر از بحار و آن از عون اخبار الرضا نقل ی کند. ص 326، ح

18.
8) سلسله سند علل الشراع: حدنا احمد بن محمد بن یحی العطار، عن ابیه، عن محمد بن احمد بن یحی

عن احمد بن الحسن بن عمر، عن محمد بن عبدالله، عن مروان الانباری.
9) علل الشراع، ج 1، ص 285، باب 179، ح 2؛ بحارالانوار، ج 52، ص 90، ح 2. ظاهرا روایت از امام جواد (علیه

السلام) است.
10) محمد بن الفرج الرخجی، من اصحاب الرضا (علیه السلام)، قة. قال الشخ و العلامه. و ذکره الشخ ایضا
فی اصحاب الجواد (علیه السلام) والهادی (علیه السلام)، و قال النجاشی: انه روی عن ای الحسن موسی (علیه
السلام). و روی المفید فی الارشاد ما یدل علی مدحه و علو منزله. وسائل، ج 20، ص 339 و مرحوم خوی در

کاب معجم، ج 17، ص 132، فرموده: «ایشان، از امام جواد نقل کرده اند.» . پس معلوم ی شود که مقصود از



ابوجعفر (علیه السلام)، (امام جواد) است. و احتمال ی رود مراد محمد بن الفرج کوفی باشد که از اصحاب امام
صادق (علیه السلام) است.

11) کافی، ج 1، ص 343، باب فی الغیبة، ح 31؛ مرآة العقول، ج 4، ص 61، ح .31
12) کمال الدن، ج 2، ص 346، ب 33، ح 32؛ بحارالانوار، ج 52، ص 95، ح .8

13) کافی، ج 1، ص 326، باب فی الغیبة، ح 2 و ح 3؛ مرآة العقول، ج 4، ص 34، ح 2؛ همان، ص 35، ح 3،
بحارالانوار، ج 52، ص 95، ح 10؛ علل الشراع، ص 286، ح 4. مانند حدیث علی بن جعفر از برادر خود امام کاظم
(علیه السلام)؛ کمال الدن، 351، باب 34، ح 1؛ کافی، ج 1، ص 376، باب فی الغیبة، مرآة العقول، ج 4، ص .34

14) علل الشراع، ج 1، ص 284، باب 179، ح 1؛ بحارالانوار، ج 52، ص 90، ح .1
15) بحارالانوار، ج 52، ص 91، ح 5؛ «ان للغلام » .

16) کمال الدن، ج 2، ص 481، باب 44، ح 7. علل الشراع، ص 243، باب 179، ح .8
17) غیبت نعمانی، ص 177، باب 10 (فصل چگونگی غیبت آن حضرت)، ح .21

18) همان، ص 176، باب 10، (فصل چگونگی غیبت آن حضرت) ح 18، 19 و 20؛ همان، ص 172، باب 10
(فصل غیبت آن حضرت و فصول آن) ح 6؛ کمال الدن، ج 2، ص 481، باب 44، ح 7، 8، 9 و 10؛ همان، ص

346، باب 33، ح 32؛ کافی، ج 1، ص 378، باب فی الغیبة، ح 5؛ و همان، ص 379، ح 9، ص 382، 18 و 29؛
بحارالانوار، ج 52، ص 91، ح 5؛ همان، ص 96، ح 16؛ همان، ص 97، ح 17، 18، 19 و 20؛ همان، ص 98، ح 21

و .22
19) مائده، .101

20) الاحتجاج، ج 2، 285؛ کمال الدن، ج 2، ص 485، ب 45، ح 4، بحارالانوار، ج 52، ص 92، ح .7
21) کافی، ج 1، کاب الحجة، باب فی الغیبة، ص 384، ح 27؛ مرآة العقول، ج 4، ص 58، ح .27

22) عهد و عقد و بیعت از نظر معنا با هم مقارب و نزدیک هست و گویا هم دیگر را اکید ی کنند. محتمل
است که مراد از عهد، وعده با خلفای جور باشد. بدن معنا که آن ها را رعایت، مراعات کند. یا ان که مراد، ولایت

عهدی باشد، همانند امام رضا ( (علیه السلام) و مراد از عقد، یمان مصالحه و آتش بس باشد، همانند امام
حسن ( (علیه السلام) و مراد از بیعت، اقرار و اعتراف ظاهری به خلافت غر باشد. مرآة العقول، ج 4، ص .58

23) فتح: .25
24) علل الشراع، ج 1، ص 147؛ بحارالانوار، ج 52، ص 97، ح .19

25) علل الشراع، ح 1، ص .147
26) کمال الدن، ج 2، ص 481، باب 44 (علة الغیبة)، ح 11؛ علل الشراع، ج 1، ص 287، ح باب 179.
بحارالانوار، ج 52، ص 91، ح 4 (علة الغیبة)، ح 8؛ منتخب الاثر، باب 28 (فی علة غیبه)، ص 330، ح .1
27) کمال الدن، ج 2، ص 481، باب 44 (علة الغیبة)، ح 11؛ علل الشراع، ج 1، ص 287، ح باب 179.
بحارالانوار، ج 52، ص 91، ح 4 (علة الغیبة)، ح 8؛ منتخب الاثر، باب 28 (فی علة غیبه)، ص 330، ح .1

28) رجال الخوی، ج 18، ص .189
29) قاموس الرجال، محمد قی تستری، ج 10، ص .96

 (30نقح المقال، شخ عبدالله المامقانی، ج 3، ص 220: «لاشبهة فی کونه امامیا و کونه شخ اجازة یغنیه عن
التوثق، فهو بحکم القة.» .



31) ان کاب به نام «رجال المجلسی » منتشر شده، و ان مطلب در ص 177 به شماره 375 آمده است.
 (32نقح المقال، مرحوم مامقانی، ج 1، ص .226

33) رجال الخوی، ج 4، ص 122 و .133
34) فهرست، شخ طوسی، ص .64

35) رجال، شخ طوسی، ص .463
36) خلاصة الاقوال، قسم 1، ص 127، تحقق: نشر الفقاهة.

 (37نقح المقال، ج 1، ص .384
38) رجال الخوی، ج 6، ص .316

39) محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش السلی السمرقندی، ابوالنضر المعروف بالعیاشی. قة، صدوق... .
وسائل الشیعة، ج 20، ص 342. دار احیاء التراث العری.

40) نجاشی، ص .35
41) فهرست، شخ، ص .136

42) رجال، شخ طوسی، ص 497؛ اختیار معرفة الرجال الکشی، رقم 1014؛ خلاصة الاقوال، قسم 1، ص 247-
نشر الفقاهة، معجم الرجال، ج 2، ص .315

43) رجال الخوی، ج 17، ص .230
44) رجال، شخ طوسی، ص 458؛ المعجم الموحد، ج 1، ص .172

 (45نقح المقال، ج 1، ص .207
46) معجم رجال الحدیث الخوی، ج 4، ص .33

47) قاموس الرجال، ج 2، ص .565
 (48نقح المقال، ج 3، ص .255

49) واقفی المذهب، الا انه جید التصانیف، نقی الفقه، حسن الانقاد، (الانقاء) کثر الحدیث. قاله العلامة
والشخ. و قال النجاشی و العلامة: «انه فقیه قه » . و ذکر النجاشی ای واقفیا ایضا. وسائل الشیعه، ج 20
(الخاتمة)، ص 170. خلاصة الاقوال: 212، چاپ رضی، رجال ابن داوود: 442، الفهرست، شخ طوسی: .51

50) معجم رجال الحدیث الخوی، ج 5، ص .117
 (51نقح المقال، ج 1، ص .381

52) معجم رجال الحدیث، خوی، ج 6، ص .302
53) مناقب آل ای طالب، ج 4، ص .281

54) خلاصة الاقوال: ص .165
55) کلیات فی علم الرجال: .152

56) شخ طوسی در «کاب الغیبة » در مورد ایشان ی فرماید: «معلی از روان محکم و یا یکی از خدمگزاران
حضرت امام صادق (علیه السلام) بود و در یش امام، جزء محمودن و پسندیده ها محسوب ی شد و راه و

روش امام را طی ی کرد. مرحوم آقای خوی، از او خیلی دفاع ی کند و ی گوید: «هچ مشکلی در واقت اش
نداریم.» . رجوع شود به الغیبة، ص 347- مؤسسة المعارف الاسلامیة - ؛ ناج مقیاس الهدایة، ج 7، .345

57) اصحاب ابومسلم مروزی بودند.



58) مجمع البحرن، ج 3، ص .74
59) الکافی، ج 8، ص 331، ح .509

60) معجم رجال الحدیث، خوی، ج 8، ص .36
61) الکافی، ج 8 ، ص 264، ح .383

62) کافی، ج 8، ح .383
63) کافی، ج .4

64) سفینة البحار، ج 5، ص .353
65) خلاصة الاقوال، ص 165، باب 10، شماره 479. البه آقای خوی از مبنای خود نسبت به رجال کامل الزیارات

در اواخر عمرشان برگشه است.
66) معجم رجال الحدیث، خوی، ج 8، ص .37
67) ا کمال الدن، ج 2، ص 345، ب 33، ح 31.

ب - الایقاظ من الهجعة، ص 326، ب 10، ح 39.
ج - بحارالانوار، ج 51، ص 146، ب 6، ح .14

68) ا) کمال الدن، ج 1، ص 136؛ البرهان، ج 2، ص 24؛ بحارالانوار، ج 51، ص 215.
ب) قصص الانبیاء، ص 98؛ بحارالانوار، ج 11، ص .386

69) ا) کمال الدن، ج 2، ص 350؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 459؛ بحارالانوار، ج 51، ص 216، نورالقلن، ج 4، ص
.125

ب) کمال الدن، ج 2، ص 34؛ اثبات الهداة، ج 3، ص .471
70) ا) کمال الدن، ج 2، ص 350؛ دلائل الامامة، ص 251؛ الخرائج، ج 2، ص 936؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 474؛

بحارالانوار، ج 51، ص 223.
ب) کمال الدن، ج 2، ص 28؛ اثبات الهداة، ج 3، ص .258

71) ا) کمال الدن، ج 1، ص 321، ب 31، ح 3. اعلام الوری، ص 402؛ کشف الغمة، ج 3، ص 32؛ الصراط
المسقیم، ح 2، ص 238؛ بحارالانوار، ح 51، ص 217.

ب) کمال الدن، ح 1، ص 322، ح 4 و 5؛ بحارالانوار، ج 51، ص .217
72) الغیبة، نعمانی، ص 164؛ الامامة والتبصرة، ص 93، اثبات الوصیة، ص 226؛ کمال الدن، ج 1، ص 152،
326، 327، 329؛ دلائل الامامة، ص 291؛ قریب المعارف، ص 190؛ کنز الفوائد، ص 175؛ الغیبة طوسی، ص

140 و 261؛ اعلام الوری، ص 403؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 460، 468، 469 و 513؛ بحارالانوار، ج 14، ص 339؛
همان، ج 51، ص .216

73) الکشی، ص 476، الرقم 904، ابوعمرو قال: سمعت حمدویه، قال: زرعة بن محمد الحضری واقفی؛ معجم
رجال الحدیث، ج 4، ص .165

74) حجر: .13
75) المزان، ج 12، ص .141

76) اسراء: .77
77) المزان، ج 13، ص .175



78) کهف: .55
79) المزان، ج 13، ص .331

80) احزاب: .62
81) فاطر: .43

82) المزان، ج 7، ص .58
83) غافر: 85 .

84) المزان، ج 17، ص .357
85) احزاب: .17

86) المزان، ج 16، ص .332
87) فتح: .23

88) المزان، ج 18، ص .312
89) المزان، ج 4، ص .299

90) کمال الدن، از ص 127 به بعد؛ الشیعة والرجعة، ج 1، ص .280
91) کمال الدن، ج 1، ص .127

92) کمال الدن، ح 1، ص 135؛ الشیعة والرجعة، ج 1، ص .285
93) کمال الدن، ح 1، ص 136؛ الشیعه والرجعة، ج 1، ص .285

94) کمال الدن، ح 1، ص 139؛ الشیعه الرجعة، ص .28
95) الشیعة والرجعة، ح 1، ص 288؛ الکامل فی الارخ، ح 1، ص 54.

96) الشیعه والرجعة، ج 1، ص 288- کمال الدن، ح 1، ص .145
97) الشیعة والرجعة، ح 1، ص .390
98) الشیعة والرجعه، ح 1، ص .290
99) الشیعه والرجعة، ج 1؛ ص .292

100) الشیعه و الرجعة، ح 1، ص .293
101) الشیعه و الرجعة، ج 1، ص .296

102) الشیعه و الرجعة؛ ج 1، ص 296- .298
103) الشیعه و الرجعة، ج 1، ص 299.
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